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روزهایی که‌‌می‌گــذرد ‌چهلمیــن روز رحلت 
مرجع والاقدر‌ شــیعه زنده‌یاد آیت‌الله‌العظمی 
ســیدمحمدعلی علوی‌گرگانی است. هم از این 
روی و در نکوداشــت کارنامه علمی و عملی آن 
بزرگ، با فرزند ایشان  حجت‌الاسلام و المسلمین 
سیدمهدی علوی‌گرگانی به گفت‌وگو نشسته‌ایم. 

نتیجه این مصاحبه در پی می‌آید.

شاید مناســب باشــد که در آغاز 
این گفت‌و‌شــنود قدری درباره نــگاه زنده‌یاد 
آیت‌الله‌العظمی سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی به 
حضور خود و نزدیکانشــان در سلک روحانیت 

توضیح دهید؟ 
رْ  حیمِ. رَبِّ اشْرَحْ لیِ صَدْرِی وَیسِّ حْمَنِ الرَّ بسِْمِ‌الله الرَّ

لیِ أمَْرِی وَاحْلُلْ عُقْدَه مِنْ لسَِانیِ یفْقَهُوا قَوْلیِ. 
بنده ترجیــح می‌دهم از ایــن نکته آغــاز کنم که 
مرحوم والــد می‌فرمودند کــه ایشــان عنایت آقا 
امیرالمؤمنین)ع( به پدرشــان مرحوم آیت‌الله حاج 
سیدسجاد علوی هستند. مادربزرگم چند فرزند به 
دنیا آوردند که در همان مقطــع تولد یا چندی بعد 
از دنیا می‌رفتند. تا اینکه مرحوم حاج سیدســجاد 
و مادربزرگ ما که در نجف اقامت داشــتند به حرم 
آقا امیرالمؤمنین)ع( می‌روند و از ایشان می‌خواهند 
فرزندی که به دنیا می‌آیــد باقی بماند و از دنیا نرود. 
نهایتا حضرت عنایت می‌فرمایند و حاج سیدسجاد 
صاحب یک فرزند دختر و ســپس صاحب مرحوم 
والد می‌شوند و نام محمدعلی را برای ایشان انتخاب 
می‌کنند. بنابراین و بر حسب گفته ابوی ایشان متولد 

نجف‌اشرف و هدیه آقا امیرالمؤمنین)ع( هستند.
مرحوم حاج سیدسجاد بسیار به عبادات و مستحبات 
اهتمام داشــتند و مرحوم ابوی نقــل می‌کردند که 
ایشان در قنوت نمازشان در ماه‌های مبارک رمضان 
فراوان دعای ابوحمزه ثمالی را می‌خواندند. ایشــان 
شاگرد مرحوم آیت‌الله آســید ابوالحسن اصفهانی 
بودند و می‌فرمودند: »من به 2دلیل به آقا محمدعلی 
بسیار اعتقاد دارم و مطمئن هستم که آینده روشنی 
در انتظار او است. یکی اینکه عنایت امیرالمؤمنین)ع( 
است و دیگر اینکه در دوران رشد ایشان من از شهریه 
آقا آسید ابوالحســن اصفهانی ارتزاق می‌کردم...«. 
مرحوم والد بسیار تحت‌تأثیر ابوی بزرگوارشان بودند 
و هنگامی که برای ما موعظه می‌فرمودند در بسیاری 
از اوقات به بیانات پدرشان اشاره می‌کردند؛ مثلًا یکی 
از آنها این بود که بسیار دوست دارم که همه فرزندانم 
سر سفره آقا امام زمان)عج( باشند. مرحوم ابوی نهایتا 
هم در این امر موفق شدند و همه پسرانشان به کسوت 
روحانیت درآمدند‌‌. ایشــان می‌فرمودند: »حتی اگر 
پسرانم به درجات عالی روحانیت هم برسند ترجیح 
می‌دهم به جای هر کار دیگری‌مبلغ قرآن باشند.« 
اینها برگرفته از نظرات پدر بزرگوارشــان آقای حاج 

سیدسجاد علوی بود.
یکی از ویژگی‌های حاج سیدسجاد این بوده که در ایام 
نوروز به موطن خود یعنی روستای النگ می‌رفتند و 
به تمام خانه‌های آنجا ســر می‌زدند و فرزندان خود 
را نیز همراه می‌بردند. الان هــم که به النگ می‌روم 
پیرمردهای آنجا نقــل می‌کنند کــه مرحوم حاج 
سیدسجاد به تک‌تک خانه‌ها می‌آمدند چند دقیقه‌ای 
می‌نشستند و به خانه بعدی می‌رفتند. همین شیوه را 
هم مرحوم والد دنبال می‌کردند و تا سال 71-70که 
حاج‌آقا حدود 52-51سال سن داشتند، در ایام محرم 
و صفر به روستای النگ می‌رفتند. در النگ هم رسم 
است که روضه‌خوانی خانه به خانه است؛ یعنی از اول 
صبح روضه‌خوانی در تک‌تک خانه‌ها شروع می‌شد 

و گاهی تا 20منبر طول می‌کشید. حاج آقا همراه با 
یک روحانی دیگر این مراسم را انجام می‌دادند و پس 
از آن هم به ما می‌فرمودند: دوست ندارم این رسم را 
رها کنید و به من و برادرهایــم تأکید می‌کردند که 
این رسم را ادامه بدهیم. اوایل اخوی بزرگ‌تر به آن 
روستا می‌رفتند و بعدها این کار به‌عهده من گذاشته 
شد. تا این دو سال آخر که کرونا آمد حاج‌آقا مراسم 
روز عاشورا و منبر آن را خودشان تشریف می‌آوردند 
و به ما هم همواره تأکید می‌کردنــد که مبادا محل 
اجدادی‌تان را رها کنید. بنده هم از ســال70به بعد 
همواره در محرم‌ها در روستای النگ بوده و در مراسم 

آنجا منبر رفته‌ام.
از ســلوک آیت‌الله علوی‌گرگانی در 
منزل و نحوه تربیت و تحصیل فرزندانشــان و 
همچنین به منش عبادی و اخلاقی ایشــان نیز 

اشاراتی داشته باشید.
یکی از ویژگی‌های ایشــان اهتمام به نمازشب بود. 
من در طول زندگی به یاد ندارم که حتی یک شــب 
هم نمازشب ایشان ترک شده باشد. حدود 12سال 
سن داشتم و قرار بود تا به اتفاق هم به مشهد برویم. 
راننده ماشین بسیار محتاط بود و آرام حرکت می‌کرد 
لذا به جای اینکه غروب به مشــهد برســیم ساعت 
3-2نصفه‌شب رسیدیم، طوری که مجبور شدیم در 
بلواری بمانیم تا صبح بشود و بتوانیم به هتل برویم. 
حاج‌آقا برای اینکه راننــده خوابش نبرد در طول راه 
بیدار مانده و البته به‌شدت هم خسته شده بودند ولی 
حتی با آن خستگی هم نماز شب‌شان را ایستاده به‌جا 
آوردند و تا آخر هم که من در خدمتشــان بودم نماز 
شب‌شان ترک نشد و نه فقط نمازشب که 51رکعت 
نمازی که امام حسن عســکری)ع( فرموده بودند و 
نمازهای نافله ظهر و عصر را هم ایستاده می‌خواندند. 
حاج‌آقا فقط در سال آخر عمرشــان که یک مقدار 
پایشان درد می‌کرد نماز را نشسته می‌خواندند. علاوه 
بر این به دعای روز عرفه و دیگر ادعیه و مستحبات 
هم بسیار اهتمام داشــتند و طبیعتاً این شیوه روی 
فرزندانشان هم تأثیر می‌گذاشت و ما به‌طور طبیعی 
اگر این شیوه را انجام نمی‌دادیم شرمنده می‌شدیم. 
یکی دیگر از تقیدات ایشان اذان گفتن در صبح‌ها بود. 
ایشان نیم‌ساعت قبل از اذان صبح بیدار می‌شدند و 
هنگام نماز به ایوان یا حیاط منزل می‌رفتند و اذان 
می‌گفتند و چه در گرگان و چه در قم که بودیم به این 

کار اهتمام می‌ورزیدند.
یکی دیگر از ویژگی‌های حاج‌آقــا نظم و ترتیب در 
برنامه‌های زندگی بود. ایشــان نیم تا یک ســاعت 
مانده به اذان صبح بیدار می‌شــدند و نمازشب‌شان 
را می‌خواندنــد. بعــد از نماز صبــح ادعیه خاصی 
را می‌خواندنــد؛ مثــاً حاج‌آقــا دعــای صبــاح 
امیرالمؤمنین)ع( را از حفظ بودند. هر شــب موقع 
خواب سوره یاسین، زیارت عاشــورا و دعای توسل 
را می‌خواندند. بعد از نماز صبح مقداری اســتراحت 
می‌کردند بعد قدری مطالعه داشتند و سپس به دفتر 
می‌رفتند تا ظهر که برای نماز بــه منزل می‌آمدند. 
وقتی از ایشان می‌پرســیدیم: آیا نمی‌خواهید نماز 
ظهر و عصر را در دفتــر بخوانید؟ می‌فرمودند: چون 
می‌خواهم تمام نوافل را بخوانم مردم معطل می‌شوند. 
نماز ظهر و عصر را به جماعت و با اعضای خانواده در 

منزل می‌خواندند.
 بعد به اتاقشان می‌رفتند و حدود نیم‌ساعت استراحت 
می‌کردند و تا موقع درس‌شان مطالعه می‌فرمودند. 
بعد از درس در دفترشان تشریف داشتند و بعد از نماز 
مغرب و عشاء نیم‌ساعتی در دفتر می‌نشستند و بعد 
به منزل می‌آمدند. نیم‌ساعت، 40دقیقه‌ای در جمع 
خانواده می‌نشستند و بعد از همه ما اجازه می‌گرفتند 
و برای مطالعه می‌رفتند. 3-2 ساعتی مشغول مطالعه 
می‌شدند و والده ایشــان را برای شام صدا می‌زدند و 

بعد هم که می‌خوابیدند.
جالب اینجاست که بسیاری از برنامه‌ها و گفته‌های 
مرحــوم والد به اســتناد روایات بــود. در این مورد 
خاطره‌ای را نقل می‌کنم. انجــام کارهای تعمیراتی 
منزل به‌عهده من بود و همیشه برای انجام این کارها 
کارگر می‌آوردم. یک‌بار بنــده خدایی را برای کاری 
آوردیم و در کنار آن کار، کار دیگری را هم انجام داد. 
برای کار اصلی‌ای که انجام داده بود مبلغ مشــخص 
شده بود ولی درباره کار اضافی صحبتی در مورد پول 
نکرده بودیم. کار که تمام شــد مبلــغ را گفت و من 
دیدم که از عرف بازار خیلی بالاتر اســت. آمدم و به 
ابوی گفتم که این بنده خدا می‌گوید که دستمزدش 
این‌قدر می‌شــود درحالی‌که مــن می‌دانم از عرف 
بازار خیلی بالاتر اســت. حاج‌آقــا گفتند: »علی‌بن 
موســی‌الرضا)ع( می‌فرمایند: در هــر کاری حتماً 
مقاطعه داشته باشید. اگر با او طی کرده‌ای همان را 
بده ولی اگر طی نکرده‌ای همان مبلغی را که می‌گوید 

به او بده«. هر چه من اصرار کردم که بگذارید مبلغ 
عرف بازار را به او بدهم فرمودند: دســتور آقا علی‌بن‌ 
موسی‌الرضا)ع( است. همین کار را بکن.... در کارهای 
دیگر هم همینطور بودند. مثلًا می‌فرمودند: در روایات 
آمده است که چندان خوب نیســت که انسان تنها 
باشد و لذا ما ســعی می‌کردیم همیشه یک‌نفرمان 
همراه حاج‌آقا باشیم. به هرحال اغلب کارهایشان به 

استناد روایات بود.
نکته جالب دیگر این بود که حاج‌آقا تمام کارهایشان 
را خودشان انجام می‌دادند؛ مثلًا موهای سرشان را 
غیر از این یکی،‌دو‌سال آخر که برادر کوچکمان آقا 
محسن برایشــان کوتاه می‌کرد خودشان می‌زدند. 
خودشان شارب‌شان را کوتاه می‌کردند و می‌فرمودند: 
روایت داریم که اگر در موقع غذا خوردن شارب آلوده 
بشود کراهت دارد. لذا سعی می‌کردند کارهایی را هم 
که کراهت داشت انجام ندهند. حاج‌آقا هر چهارشنبه 
بعد از درس به زیارت حضرت معصومه)س( می‌رفتند. 
همیشه و در این روز قبل از درس یک‌ربع، نیم‌ساعت 
درس اخلاق می‌گفتند و سپس به حرم می‌رفتند. یک‌ 
هفته در میان هم برای زیارت اهل قبور به شــیخان 
می‌رفتند چون والده مکرمه و پدر و مادر خانم‌شان در 

آنجا دفن شده بودند.
 زیارت‌هایشــان از مشــهد به چه 

شکل بود؟
ما در طول سال حتماً یک‌بار به پابوس آقا امام‌رضا)ع( 
مشرف می‌شدیم. یادم نمی‌آید که مرحوم والد سالی 
یک‌بار به مشهد نرفته باشند. می‌فرمودند: در روایت 
داریم که در ســفر به خانواده ســخت نگیرید و لذا 
در ســفر خیلی به ما خوش می‌گذشت. ابوی سعی 
می‌کردند که در طول سال پول کافی کنار بگذارند 
که در سفر به ما سخت نگذرد. معمولاً هم قصد 12روز 
می‌کردند و در ایامی سفر می‌رفتیم که به درس‌شان 
در حوزه لطمه‌ای نخورد. ایشان در این سفرها دفاتر 
مطالعه‌شــان را به همراه می‌آوردنــد و در آنجا هم 
مطالعات خودشان را انجام می‌دادند. هر یک یا 2ماه 

یکباره هم به اتفاق به جمکران می‌رفتیم.
تواضع آیت‌الله علوی‌گرگانی در رفتار 
و تعامل با مردم بس بارز و مشهود بود و درباره آن 

سخن‌ها می‌رود. در این باره چه خاطراتی دارید؟
حاج‌آقا برای مردم بسیار احترام و ارزش قائل بودند 
و همواره به ما تأکید می‌‌کردند که مردمدار باشیم. از 
مصادیق آن هم این بود که همیشــه خودشان برای 
تبلیغ می‌رفتند و ما 4برادر را هم تشویق می‌کردند 
که برای تبلیغ برویم. وقتی که برای تبلیغ می‌رفتیم 
می‌فرمودند: مبادا یک وقت خدای نکرده به ذهنتان 
برسد که آن کشاورزی را که پای منبرتان می‌آید سواد 
ندارد و من که منبر رفته‌ام سواد دارم. به هیچ‌وجه این 
فکر را نکنید... به ما تأکید می‌کردند: در روز قیامت 
که یوم‌الحسرت اســت چه بسا شمایی که حدیث را 
مطالعه کرده و منبر رفته و آن را برای مردم خوانده‌اید 
به بهشت راه نیابید اما کسی که پای منبر شما بوده 
به بهشت برود. چون او شنید و رفت و به آن عمل کرد 
اما تو خواندی و گفتی و بــه آن عمل نکردی و داری 
حسرت می‌خوری. مبادا چنین شرایطی برایت پیش 
بیاید که حس برتری نســبت به مردم داشته باشی. 
می‌فرمودند: خودتان را در ردیف مردم و حتی پایین‌تر 
از آنها بدانید و واقعاً هم خودشــان چنین تواضعی 
داشتند. خاطرم هست که من منزلی را تهیه کرده و 
بابتش بدهکار شده بودم و صاحبخانه به من اجازه داد 
که در مدتی طولانی بدهکاری‌ام را بپردازم. من یک‌بار 
خدمت مرحوم ابوی آمدم و عرض کردم: می‌خواهم 
برای زیارت به مشهد بروم. ایشــان پرسیدند: پول 
فلانی را داده‌ای؟ گفتم: نه هنوز بدهکارم. فرمودند: از 
کجا معلوم که زیارت تو مورد‌قبول واقع شود؟ برو و به 
او بگو و اگر راضی بود برای زیارت برو. وقتی بدهکار 
هستی در درجه اول باید بدهی‌ات را بپردازی...؛ تا این 

اندازه حقوق مردم را رعایت می‌کردند.
پیش‌تر از آن هــم از این دقت‌ها داشــتند. کوچک 
که بودیــم و به مهمانــی می‌رفتیم یــک وقت که 
می‌خواســتیم حرف نابه‌جایی بزنیم بــه زانوی ما 
می‌زدند و وقتی به خانه برمی‌گشتیم تذکر می‌دادند 
که گفتن بعضی حرف‌ها در جمع مناســب نیست 
یا این‌طور نشســتن یــا رفتارت درســت نبود باید 
مواظب باشــی که با مردم چگونه برخورد می‌کنی. 
خوش‌اخــاق و خوش‌رفتار باش. بی‌مناســبت در 
میان صحبت مردم وارد نشو و به حرف‌هایشان دقیق 

گوش بده.
در حوزه مسائل اجتماعی و سیاسی به 

شما چه توصیه‌هایی داشتند؟
همیشه می‌فرمودند: شــما بزرگ‌شده سر سفره آقا 
امام‌زمان)عج( هســتید.... ما را منع می‌کردند که تا 
جایی که می‌توانید وارد کارهایی از قبیل نمایندگی 
مجلس و این نوع مناصب نشــوید چون دیگران به 
اندازه کافی هستند و ما که طلبه و روحانی هستیم 
تا بتوانیم باید کار روحانیت‌مان را پیش ببریم لذا اگر 
بتوانیم درس بخوانیم کــه چه بهتر اگر بتوانیم منبر 
برویم یا درس بدهیم یا تألیفات داشته باشیم یا امام 
جماعت باشیم ترجیح دارد. لذا همواره به مسئولان 
هم دربــاره مردمداری و رســیدگی بــه امور مردم 
تذکر می‌دادند. چون خودشــان اهل روستا بودند و 
کشاورزان زیاد به ایشان مراجعه داشتند خیلی درباره 
کار آنها تذکر می‌دادند. حتی یک‌بار پول گندم‌کارها 
را دیر داده بودند و حاج‌آقا تلفن زدند و باعث شدند 
که دولت زودتر پول کشــاورزان را بدهد. ایشان در 
چند مورد نامه‌هایی خصوصی که در رسانه‌ها منتشر 
نشــدند برای رؤسای‌جمهور فرســتادند و در مورد 
مسائلی تذکر دادند. اگر یادتان باشد ابوی در مسئله 
افزایش قیمت بنزین اطلاعیــه دادند. همینطور در 
مورد ربای بانک‌ها در 13یا 15مورد تذکر دادند که 
در فضای مجازی هم پخش شد. مدیرعامل یکی از 
بانک‌های بزرگ کشور همراه با معاونان ‌شان به دیدن 
مرحوم والد آمدند. بیشتر تذکرات ابوی در این زمینه 
بود که بعضی از پول‌هایی که از مردم می‌گیرید باعث 
می‌شــود که آنها در فشار باشــند. برای ما نامه‌های 
مختلفی می‌آید که شــکایت دارنــد و بعضی از این 
پول‌ها شائبه ربا هم دارد و گرفتن آنها حرام است‌... 
آنها وقتی رفتند مسئول روابط‌عمومی‌شان به ما زنگ 
زد که این صحبت‌ها را روی سایت نگذارید چون به 
ضرر ما بانکی‌ها تمام می‌شود. حاج‌آقا فرمودند: من 
آنچه را که حق بوده گفته‌ام و باید در سایت گذاشته 
شود تا مردم اطلاع داشته باشند که ما این حرف‌ها را 
به مسئولان می‌زنیم ولی گاهی کسانی که به دیدار 
ایشــان می‌آمدند آنچه را که به نفع خودشان بود در 
جامعه پخش می‌کردند و چیزهایی را که به نفع‌شان 

نبود نمی‌گفتند.
ظاهــرا ایــن تذکــرات در موضوع 
کسب‌وکارهای کرونایی نیز مؤثر واقع شد. اینطور 

نیست؟
بله در اول کرونا گفتند به‌خاطر اینکه کسب‌وکار مردم 
از بین رفته به آنها وام می‌دهند و برای این وام سودی 
را درنظر گرفتند که مرحوم ابوی سریع بیانیه دادند 
که باعث شــد دولت بهره را حذف کند و عیناً همان 

پولی را که وام داده بود پس بگیرد.
با این همه مرحوم والد در عرصه‌های حمایت از نظام 
اسلامی حضور جدی داشتند و برای حضور مردم در 
راهپیمایی‌های 22بهمن و روز قدس و مناسبت‌های 
دیگر بیانیه می‌دادند. همانطور که مقام معظم رهبری 
در پیام تسلیت‌شان فرمودند، ایشان همواره وفادار 
به نظام و پشــتیبان مردم بودند. ابــوی در مقاطع 
مختلف پشــتیبانی از نظام و همراهی با مقام معظم 
 رهبری را مدنظر داشتند و در فعالیت‌های سیاسی 

شرکت می‌کردند.

زندگی او در همه عرصه‌ها مستند به قرآن و روایات بود
»زنده‌یاد آیت‌الله‌العظمی سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی در قامت یک پدر« در گفت‌و‌گو با فرزندش، سیدمهدی علوی‌گرگانی
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پس از تذکرات ایشان به روسای یکی از بانک‌ها، مسئول روابط‌عمومی‌شان به ما زنگ 
زد که این صحبت‌ها را روی ســایت نگذارید چون به ضرر ما بانکی‌ها تمام می‌شود! 
حاج‌آقا فرمودند: من آنچه را که حق بوده گفته‌ام و باید در سایت گذاشته شود تا مردم 

اطلاع داشته باشند که ما این حرف‌ها را به مسئولان می‌زنیم!
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سربازان نیار
کتاب»ســربازان نیــار«، خاطــرات 
کلام‌اله اکبرزاده، از رزمندگان دوران 
دفاع‌مقدس اســت که به قلم ساسان 
ناطق، نویســنده معاصر نگارش یافته 
و از سوی انتشارات ســوره مهر چاپ 
و منتشر شده است. این کتاب حاوی 
77ساعت مصاحبه این رزمنده درباره 
روزهای جنگ و عملیات‌های مختلف 

و تلاش و جانفشانی‌های رزمندگان اردبیلی است. اکبرزاده 
که متولد هفتم اسفند1345در روستای نیار اردبیل است، 
در 15ســالگی به جبهه رفت. او اکنون کارمند شــهرداری 
است و 3فرزند دختر دارد. در بخشی از کتاب سربازان نیار 
می‌خوانیم: »به سنگر که رفتیم، لباس فرم سپاه را درآوردم 
و روی خط اتویش تا زدم. نمی‌خواستم زیاد بپوشم و خرابش 
کنم. دراز کشیدم. ناخودآگاه یاد مادرم افتادم. مادرم 2سال 
بعد از مرگ پدرم ازدواج می‌کند. عموها و عمه‌ام از کار مادرم 
ناراحت می‌شــوند و تصمیم می‌گیرند من و مرضیه به خانه 
عموعلی برویم و برادرم بایرام هم در خانه عمو حیدر بماند. 
برادر بزرگم رجب، برای بخت و اقبال بهتر و لقمه‌ای نان بیشتر 
برای خانواده، مثل بعضی از جوان‌ها راهی تهران ‌شد؛ در یک 
آجیل‌فروشی کار می‌کرد و وقتی به خانه برمی‌گشت، با دست 
پر می‌آمد. عموعلی دامدار بود و عموحیدر، کشاورز. شوهر 
مادرم مرد مؤمنی بود. به مادرم گفته بود هر وقت خواســت 
به بچه‌هایش ســر بزند؛ ولی عموهایم روی خوش به مادرم 
نشــان نمی‌دادند. هر روز بی‌تابی می‌کردم و بهانه مادرم را 
می‌گرفتم. دلم می‌خواست مرا در آغوش بگیرد، من دستم را 
روی سینه‌اش بگذارم و او با من حرف بزند. گاهی دور از چشم 

عمویم پیش مادرم می‌رفتم.«

فاخته‌های ناصره
کتاب»فاخته‌هــای ناصره« مجموعه 
بــه  به‌هم‌پیوســته  داســتان‌های 
قلم ناهید رحیمی اســت که از سوی 
نشر صاد منتشر شده است. ماجراهای 
داستان‌های این کتاب در زمان خلافت 
عباســیان می‌گذرد و به پرسش‌های 

مخاطبان امروزی درباره‌ زندگی و دلیل رفتار و کردار آخرین 
امامان شیعه پاسخ می‌دهد. آنچه داستان‌های کتاب فاخته‌های 
ناصره را به‌هم پیوند می‌دهد موضوع مهدویت و انتظار است. 
ماجراهای این کتاب از زمان حکومت عباسی روایت می‌شود 
و تا حدی به زندگی عیسی مســیح هم مرتبط است. ناهید 
رحیمی در هفــت واگویه روایاتی را بازگــو می‌کند که به‌هم 
پیوســته‌اند و بنا دارند به مخاطبان خود درباره سه امام آخر 
شــیعیان اطلاعات بدهند. محتوای این داستان‌ها برگرفته 
از روایات و اسناد واقعی اســت، اما شخصیت‌های خیالی هم 
برای پیشبرد داستان به این کتاب اضافه شده‌اند. در بخشی 
از کتاب فاخته‌های ناصره می‌خوانیم: بغضم را فرو می‌دهم. 
لحظه‌ای نگاه مهربــان مادرم را می‌بینم کــه مطمئن و آرام 
موهایم را نوازش می‌کند تا باز هم آرامم کند. با صدای فریاد 
وحشت‌زای کفتارهای حکومتیان که از درودیوار بالا می‌آیند، 
قلم را بر زمین می‌گذارم. ســربازان با مشعل‌هایی در دست و 
شمشیرهایی کشیده به درون باغ می‌ریزند. یارانم، مضطرب و 
پریشان برمی‌خیزند. وحشت کرده‌اند. به‌جز یهودا که لبخند 
زهرآگینش آتشــم می‌زند. به گمانم ســرکرده سیاه‌رویان 
حکومتی است که وحشــیانه وارد کلبه می‌شود و چشم‌های 
خونینش از پشــت نقاب آهنین یکایک یارانــم را می‌کاود و 
ناگهان... انگشت‌های اشاره به‌ســمت یهودا نشانه می‌روند! 
سربازان بر سرش می‌ریزند و او را که فریاد می‌زند، من نیستم... 

من عیسی)ع( نیستم به زنجیر می‌کشند و بیرون می‌برند.

مسیر رستگاری
کتاب»مسیر رستگاری«)خاطرات 
بهزاد رستگاری از»مدرسه فیضیه« 
تا »دانشگاه اســتانفورد«( روایت 

زندگی رزمنده پرســتار محمد)بهزاد( رستگاری به 
قلم شبنم غفاری‌حسینی است که از سوی انتشارات 
شهیدکاظمی منتشــر و روانه بازار کتاب ایران شده 
اســت. در بخشــی از معرفی این کتاب آمده است: 
»پرستاران در دوران دفاع‌مقدس با از خودگذشتگی 
و ایثار مثال‌زدنی خود، نقش‌آفرینی کردند. آنها در آن 
دوره باید نقش روانشــناس، جامعه‌شناس، روانکاو، 

مشاور و مربی را در آن شرایط ایفا می‌کردند. 
بنابراین کار پرســتاران تنها پرســتاری و درمان 
مجروحان نبود بلکه آنها هم سنگ صبور رزمندگان 
و هم در برهه‌ای از تاریخ جنگ تحمیلی که امکان 
اهدای خون به مجروحان و آســیب‌دیدگان وجود 
نداشت، این وظیفه را بر عهده می‌گرفتند و پیشقدم 
می‌شدند. دکتر بهزاد هم از همین دست پرستارانی 
اســت که همه وجودش را وقف جبهه و مجروحان 
جنگ کرده بود. با اینکه او پرســتار بود و به‌عنوان 
نیروی پرستار اعزام شده بود اما همه او را به‌عنوان 
دکتر می‌شــناختند و صدا می‌زند.« کتاب مسیر 
رســتگاری روایت یک عمر مجاهدت دکتر محمد 
رستگاری، پرستاری که مجاهدت‌هایش از دوران 
دفاع‌مقدس آغاز و تا ایام دفاع از سلامت ادامه داشته 
را با قلمی روان و ساده روایت کرده است.  این کتاب 
در قطع رقعی و در 344صفحه توســط انتشارات 

شهیدکاظمی روانه بازار شده است.


